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اصل لطمه‌ای وارد نســازد، مبانی اســام را رعایت کنید، من به اقلیت‌ها نظر ندارم ولی 
آنها هم نباید برخلاف مبانی اســام برای کوبیدن اســام جلســه‌ای تشکیل دهند. شما 
می‌گویید »آزاد« و در این شش ماده اخیر هم مرتباً گفتند قانون قانون قانون، چه می‌دانید 
در آینده این قانون دارای چند تبصره و ماده خواهد بود و گل و گشــاد نخواهد بود، به قول 
ایشــان، بهایی‌ها، چپی‌ها بروند توی مســجد و تشــکیل اجتماع بدهند و مســتقیماً آنجا 

بنشینند ولی نیتشان ضربه زدن به اسلام و ضربه زدن به امنیت نظام ما باشد.«
»عبدالرحیــم ربانی شــیرازی« هم دربــاره آزاد بــودن اجتماعات و اینکه ایــن آزادی 
مطلق است، می‌پرسد و نایب‌رئیس پاسخ می‌دهد: »نباید اینجا مرتب قید بگذاریم بلکه 
به طور کلی آنجاهایی که امنیت به خطر می‌افتد مسائل باید مجوزی داشته باشد و این را 

باید در آینده از وظایف دولت و حقوق دولت مشخص کنیم.«
ëëسه رأی منفی و یک رأی مثبت

اصل بیست وهفتم‌ قانون اساسی سه‌بار از مجلس خبرگان قانون اساسی رأی منفی 
می‌گیرد؛ اولین بار در جلسه بیست‌وششم مجلس بررسی متن قانون اساسی بود.

بعد از اینکه ابوالحسن بنی‌صدر سخن می‌گوید، درباره این قانون رأی‌گیری می‌شود: 
»ایــن مطالــب را مــا هم صبــح و هم حــالا بیــان کردیم، دیدیــم صلاحش بر فســادش 
می‌چربــد. زیرا ممکن اســت دولت به‌عنــوان اینکه امنیت کم شــده یا زیاد شــده به کلی 
جلویش}راهپیمایی و تشکیل اجتماعات{ را بگیرد، یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از 
وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیش‌بینی می‌کند و این نظم را به عهده 
دولت می‌گذارد.« موافقان و مخالفان برای رأی دادن دست بلند می‌کنند؛ 34 نفر موافق 
این ماده هســتند؛ و 26 نفر مخالف و ماده رد می‌شود. بعد از آن عباس شیبانی می‌گوید: 
»ما اینجا قیدی را می‌گذاریم که خودمان داریم پدر خودمان را درمی‌آوریم.« نایب رئیس 
می‌گوید:»ما اینجا فقط گفتیم این توطئه‌آمیز نباشد.« ولی »محمدتقی بشارت« معتقد 
است کسی که اول نمی‌گوید به‌عنوان توطئه می‌آید، اول پرچم می‌زنند و می‌گویند حرف 
داریم، خواســته داریم و بعد توطئه‌آمیز می‌شــود و بهشــتی از او می‌پرســد به چه صورت 

می‌خواهید تشخیص دهید که چگونه است؟
بــار دیگر بنــی صدر صحبت می‌کند: »هر مــاده‌ای دارای یک مبانی و یــک موازین در 
هــر اصلی که خواهد آمــد در تمام این 150 اصــل وجود دارد، کاری کــه ما می‌کنیم قانون 
را لغو می‌کنیم، چون معنایش این اســت، قوانینی که وضع شــده یک چیز دیگری است 
و آنچــه ما اینجا تصویب می‌کنیم یک چیز دیگر و ما گفتیم که قوانین هم باید براســاس 
اسلام باشد.« بعد از صحبت‌های بنی‌صدر، موسوی‌تبریزی می‌گوید: »ما باید در قانون 
و مقررات، حدود اسلام را حفظ کنیم، یعنی اگر عده‌ای خواستند علیه اسلام راهپیمایی 
کنند، نگذاریم.« بار دیگر نایب رئیس پاسخ می‌دهد: آقای بنی صدر، اتفاقاً این قسمت با 
آن موارد فرق می‌کند. وقتی که می‌گوییم این قانون محدود به قوانین اسلام است صدق 
می‌کند که اینجا این طور نیست، می‌گویند اجتماع و راهپیمایی توطئه‌آمیز علیه اسلام و 
امنیت کشور نباشد. بنی‌صدر به جلسه صبح‌شان اشاره می‌کند که دکتر بهشتی پیشنهاد 
داده بود از متن ماده، کلمه »مســالمت آمیز« را بردارند که مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد. 
او ادامــه می‌دهــد: در پیامی که همین امروز امام برای مدارس و دانشــگاه‌ها فرســتادند، 
فرمودنــد بیایند افکارشــان را صراحتاً بیــان کنند و جواب بشــنوند. مثلًا اگر اینهــا فردا در 
دانشــگاه جمع شــدند و گفتند این مالکیتی که در اسلام است به‌نظر ما صحیح نیست... 
یزدی به میان گفته او آمده و می‌گوید: »توطئه غیر از اجتماع اســت؛ هر مکتبی آزاد است 
کــه اجتماع کند.« بنی صدر در پاســخ یــزدی می‌گوید: »پس بگذاریــد توطئه، نیایید یک 
در میان صحبت بکنید، بگویید اجتماع آزاد اســت به شــرط نفس نکشیدن.« و یزدی بار 
دیگر می‌گوید: »اجتماع آزاد است به شرط توطئه نکردن« در این میان صدوقی می‌گوید: 
»راهپیمایــی فرق می‌کند، چون یــا عقیده‌ای یا انگیزه‌ای دارند یا برای یک پشــتیبانی‌ای 

می‌خواهند راهپیمایی کنند، باید که هم انگیزه و هم آن جهتی را که می‌خواهند پشتیبانی 
کنند، معلوم باشــد. یعنی باید یک جهتی باشــد که برخلاف دین و اسلام و امنیت کشور 

نباشد و همچنین اگر خواسته و انگیزه‌ای دارند، خواسته و انگیزه‌شان مشروع باشد.
ëëاعتراض مجوز نمی‌خواهد

 »حمیدالله مرادزهی« یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساســی معتقد است: 
»راهپیمایی که برای اعتراض باشد، محدودیت نمی‌خواهد. مسلماً راهپیمایی یا علیه 
دولت اســت کــه به وضعی اعتــراض می‌کننــد و راه‍پیمایــی می‌کنند که درایــن صورت 
جلو اعتراض‌شــان گرفته می‌شــود و نتیجه این راهپیمایی به‌جایی نمی‌رســد.« بعد از او 
سیدحسن آیت می‌گوید: »آقایان به شکل قانون‌نویسی توجه ندارند و می‌خواهند همه 
چیز را داخل اصل بیاورند. منظور از راهپیمایی بالطبع اعتراض اســت که باید آزاد باشد. 
مسلماً در هر حال توطئه ممنوع است و بعد می‌شود اصلی جداگانه گذاشت که تکلیف 
آن را تعیین کنند. قوانین عادی همیشه توطئه را ممنوع می‌کند. اگر خواستند یک جایی 
جمع شوند و تظاهرات راه بیندازند ما از اول از کجا اطلاع داریم که اینها چه کار می‌خواهند 
بکنند؟ وسط کار اگر توطئه و خلاف قانون عمل کردند قانون تکلیف را معلوم کرده است. 
ممکن اســت کســی در خانه‌اش توطئه کند، 
اینجــا مــا نمی‌توانیــم جلویــش را بگیریــم 
ولــی وقتی کــه اعمالــش ظاهــر شــد و کاری 
برخــاف قانون کــرد، جلویــش را می‌گیرند. 
اگــر بخواهیــد در تمام مــوارد، این مســائل را 
بیاورید ناچــار باید یک اصل بنویســید. بعد 
از آن ربانی شــیرازی به اتفاق‌های کردســتان 
اشــاره می‌کنــد: »چنانکه اطلاع پیــدا کردیم 
توطئه‌گران در اطراف کردستان دارند مردم 
دهــات را جمع می‌کنند برای اینکه مملکت 
را تجزیــه کننــد، آیــا دولــت بایــد آنهــا را آزاد 
بگــذارد؟ آیــا این درســت اســت کــه بگوییم 
اجتماع آزاد است و با استفاده از این مطالب 
تجمــع کننــد، بیاینــد بگویند مملکــت باید 

تجزیه شود؟«
بعــد از آن بــار دیگــر آیــت‌الله خامنه‌ای 
می‌گوید: »در راهپیمایی‌ها منظور نظر همه 
دولت‌ها این اســت کــه باید منظم بــوده و با 
عفــت عمومی مخالفت نداشــته باشــد و از 
این قبیل مقــررات در همه جــای دنیا وجود 
دارد و نظر ما این اســت که مخالف با اســام 
و نیز مخالف با نظام جمهوری نباشــد که در 
جای دیگر هم البته قید شــده. اگر این جمله 
دراینجا قید بشود که مقررات مربوط به نظم 
باید رعایت شــود، اگر مقــررات ناظر بر همه 
اینها است که نیازی به هیچ‌کدام از اینها نیست، اگر بنا است یکی از اینها ذکر بشود، بقیه هم 

باید ذکر شود چون این مقررات لغو می‌شود و دیگر نیازی به آنها نیست.«
ëëاز آزادی تا اعلام جرم علیه آزادی

»معلــوم می‌شــود اینجــا دو نظر وجــود دارد: یــک نظر اینکــه راهپیمایــی و اجتماع 
آزاد باشــد و یک نظر اینکه باید محدود باشــد«؛ دکتر بهشــتی نظر نماینــدگان را اینگونه 
جمع‌بندی می‌کند. اما بحث و جدل همچنان ادامه دارد و »محمد یزدی« معتقد است 
بحث در کلاس دانشکده که در آنجا همه آزادند، حتی اگر علیه خدا هم باشد ایرادی ندارد 
ولی راهپیمایی یا بحثی که مقدمه توطئه باشــد درســت نیســت و باید این را منع کرد. اما 
»علی اکبر مشکینی« معتقد است اسلام که آزادی را اجازه داده است، برای اینکه هر کس 

هر مطلبی خواست بگوید ولو ضد اسلام باشد؛ باید نزد اهل فن ببرد و جوابش را بشنود.
نوبــت که بــه »جلال‌الدین فارســی« می‌رســد، می‌گویــد: »اجتماعــات و راهپیمایی‌ 
یک وســیله اســت برای اظهارنظر و در حقیقت برای اظهارعقیده، مثل تشکیل احزاب، 
مثل نشــر روزنامه و نشــریه‌های دیگر. همه اینها وســیله اســت، ما می‌خواهیم وسیله یا 
سوءاســتفاده از وســیله را تحریم کنیم. مثل این اســت کــه فروش کاغذ را محــدود کنید و 
بگویید هیچ کارخانه‌ کاغذسازی دایر نشود و کاغذفروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم 
باشــد در این کاغذ چه نوشته شده اســت. قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل 

شود، از کجا می‌دانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش کنید؟«
اما ربانی شیرازی اعتراض می‌کند: »ممکن است فردا یک عده‌ای زن‌ها جمع بشوند و 

بگویند ما می‌خواهیم راهپیمایی علیه حجاب بکنیم اینکه نمی‌شود.«

دکتر بهشتی درباره سؤال این 
نماینده و اصل 27 پیش‌نویس 

قانون اساسی می‌گوید: 
»ملاحظه می‌فرمایید، یک 

مطلب داریم راجع به اجتماع 
و راهپیمایی در خیابان‌های 

عمومی اینکه قانون بعد تعیین 
می‌کند، تشکیل اجتماعات آزاد 

است یا با قید مسالمت‌آمیز یا با 
قید دیگر. این معنایش این است 
که این اجتماعات توی خیابان‌ها 

و میدان‌های عمومی نیست. این 
اجتماعات جای دیگری است


